
11 مصدوم در آتش سوزی »نیرو کلر«
گروه حوادث/  آتش سوزی در شرکت نیروکلر اصفهان با مصدوم شدن 11 کارگر و 

اطفای حریق در کمتر از یک ساعت پایان یافت.
حمید قدوسی یکی از مدیران شرکت نیروکلر مستقر در شهرک صنعتی اشترجان 
به ایســنا گفت: این حادثه در ســاعت 1۸:۳۰ روز جمعه ۲۹ مرداد به علت نقص 
فنی در سیستم بگ فیلتر واحد تولید پرکلرین واقع در طبقه سوم ساختمان این 
کارخانه رخ داد که منجر به حریق در سیستم مذکور شد و با توجه به اینکه جنس 

بگ فیلتر از نوع پارچه ای است، حریق به سرعت پیشروی کرد.
وی افزود: با توجه به آمادگی کامل شــرکت نیروکلر و اقدامات پیشگیرانه موجود 
شــامل فایرباکس متصل به مخزن آب و وجود نیروهای اکیپ مقابله با حوادث 
شرکت در شیفت کاری، به سرعت عملیات اطفای حریق توسط نیروهای مذکور 
آغــاز شــد و همزمــان با این عملیات در تماس با ایســتگاه آتش نشــانی شــهرک 
صنعتی و حضور دو دســتگاه خودرو و چهار نیروی آتش نشــانی آموزش دیده به 
مدت ۵۰ دقیقه حریق اطفا و از گسترش آن به سایر واحدها و تجهیزات کارخانه 
جلوگیری شــد. وی بــا تأکید بر اینکه در این حادثه هیچ گونه نشــت گاز کلر اتفاق 
نیفتاد، تصریح کرد: البته به دلیل ریختن آب روی کیسه های پرکلرین، بوی گاز کلر 
در سالن تولید و محوطه اطراف سالن به مشام می رسید، بنابراین تمام افرادی که 
برای کنترل حادثه و اقدامات بعدی به داخل سالن تولید وارد می شدند از ماسک 

ضد گاز استفاده کردند و فردی آسیبی از این لحاظ ندید.
این در حالی اســت که غفور راســتین، مدیر حوادث و فوریت های پزشــکی استان 
اصفهان گفته بود در پی آتش سوزی و سپس دود گرفتگی در این شرکت تولیدی 
بعد از شهرک صنعتی اشترجان به سمت تونل، 11 کارگر با گاز کلر مسموم شدند.
وی گفــت: ۶ حادثه دیده این آتش ســوزی به بیمارســتان های امــام خمینی)ره( 
فلاورجــان و محمــد رســول الله)ص( مبارکه منتقــل و پنج مصدوم دیگــر هم از 

جمله یک آتش نشان نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند.

مرگ پدر و پسر در تصادف جاده ای

گــروه حوادث/ تصــادف رانندگی بین یک پراید و کامیون در کرمانشــاه منجر به 
مرگ یک پدر و پســر شــد. ســرهنگ »محمد حیدری«، رئیس پلیس راه استان 
کرمانشاه گفت: این سانحه رانندگی صبح دیروز در کیلومتر سه محور اسلام آباد 
غرب به حمیل میان خودرو پراید و کامیون رخ داد و ۲ نفر که پدر و پسر بودند، 
جان خود را از دست دادند و یک نفر هم زخمی شد.  وی افزود: در این سانحه 
راننده ۴۵ ســاله پراید به همراه پسر پنج ســاله خود جانشان را از دست دادند و 
راننده کامیون نیز زخمی شد. رئیس پلیس راه استان کرمانشاه علت وقوع این 

حادثه مرگبار را تجاوز به چپ خودرو پراید اعلام کرد. 

به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 1۸ تیــر 
امســال خانواده ای بــا مراجعه بــه پلیس آگاهی 
پایتخت از ناپدید شــدن پســر ۲۷ ساله شان خبر 
دادنــد. آنها گفتند: پســرمان بابک دو شــب قبل 
شــیفت کاری اش بــود به همیــن خاطــر ســوار بر 
خودرواش راهی محل کارش شد. صبح روز بعد 
با مــا تماس گرفــت و گفت به خانــه برمی گردد 
امــا دیگر خبری از او نشــد و تلفن همراهش هم 
خاموش شده اســت.  به دنبال اعلام خبر ناپدید 
شــدن مرد جــوان به  نــام بابک، کارآگاهــان اداره 
آگاهــی وارد عمــل شــدند و همزمــان بازپــرس 
جنایی دستور توقف خودروی بابک را صادر کرد.

ë کشف جسد در بوستان
در حالــی کــه تحقیقــات بــرای یافتــن رد و 
نشــانی از مــرد جــوان  متمرکز شــده بــود، 1۹ تیر 

اهالی منطقه افسریه در حال عبور از بوستانی در 
همان حوالی با جســد مرد جوانی مواجه شدند. 
با کشف جســد موضوع به بازپرس محمد جواد 
شفیعی اعلام و تیم جنایی برای بررسی صحنه 
راهی محل شــدند. با حضور تیم تحقیق آنها با 
جســد مرد جوانی مواجه شدند که داخل پتویی 
قــرار داشــت و از ضربات وارده مشــخص بود که 
او با جســم نوک تیزی مانند چاقو به قتل رسیده 
است. در بازرسی از جسد هیچ مدرکی که هویت 
او را برمــلا کند پیدا نشــد و متخصصان پزشــکی 
قانونــی زمــان مــرگ را حــدود ۴۸ ســاعت قبل 
اعــلام کردنــد. به دســتور بازپرس شــعبه پنجم 
دادســرای امــور جنایــی پایتخــت، جســد بــرای 
مشــخص شــدن علت اصلی مرگ به پزشــکی 

قانونی منتقل شد.
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گروه حوادث / مــرد جوانی که به خاطر کینــه و اختلاف با 
مادرزنش همســر خود را خفه کرده بود در شــعبه 2 دادگاه 
کیفری اســتان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شــد. 
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، رســیدگی به این 
پرونده از دی  ســال ۹۳  با شــکایت زنی میانسال آغاز شد 
کــه مدعی بود دختــر ۳0 ســاله اش به نام سوســن ناپدید 
شده اســت. این زن در توضیح بیشــتر به مأموران گفت: 
حدود 2 ماهی اســت که از دخترم خبــری ندارم و دامادم 
محمود هــم مدعی اســت که سوســن را طــلاق داده و از 
او خبــری ندارد امــا اطمینــان دارم که اگــر دخترم طلاق 
گرفتــه بود بــه خانه من می آمــد. آخرین بار همــراه دختر 

و دامادم برای فــروش خانه ای که ۳ دانــگ آن به نام من 
و ۳ دانــگ آن به نام سوســن بود به بنگاه رفتــه بودیم اما 
سر مســأله ای با دامادم بحث مان شد و او هم با قهر بنگاه 
را تــرک کرد و معامله انجام نشــد و پــس از آن هم دیگر از 
دخترم خبری ندارم. با شــکایت این زن، محمود احضار 
شــد و در بازجویی ها عنوان کرد که سوسن را طلاق داده و 
از سرنوشت او خبری ندارد. درحالی که ۹ ماه از این ماجرا 
گذشته بود پلیس متوجه شد که خودروی سوسن فروخته 
شده اســت. به این ترتیب محمود دوباره مورد بازجویی 
قرار گرفت و به ناچار به قتــل اعتراف کرد و گفت: آن روز 
وقتی در بنگاه با مادرزنم بحث مان شد با سوسن به خانه 

برگشــتیم اما درگیر شــدیم، او شــروع بــه داد و فریاد کرد و 
مــن از تــرس آبرویم دهانش را گرفتم  و ســپس با شــال او 
را خفه کــردم و بعد هم جنازه اش را با کمک پســرعمویم 
در فیروزکــوه دفــن کردیــم. به دنبــال اظهــارات محمود، 
پسرعمویش هم بازداشت شد. وی در بازجویی ها عنوان 
کــرد: آن روز محمــود با من تماس گرفــت و گفت که من 
در فیروزکوه هســتم. از من خواست کلید ویلای پدرش را 
ببــرم. در آنجا دیدم زنی روی صندلــی عقب خوابیده که 
محمــود در توضیح ماجرا گفت با زنــی تصادف کرده و او 

فوت شده و می خواهد او را دفن کند.
در ادامه تحقیقات ثابت شــد پســرعمویش در این ماجرا 

نقشی نداشــته و برای وی قرار منع تعقیب صادر و پرونده 
اتهامی قاتل به شــعبه 2 دادگاه کیفری یک اســتان تهران 
فرســتاده شــد. در ابتدای جلســه، پدر و مادر سوسن برای 
دامادشــان درخواســت حکــم قصــاص کردنــد ،ســپس 
محمود به جایــگاه رفت و منکر قتل عمدی شــد و گفت: 
آن روز وقتی با همسرم بحث کردم او شروع  به جیغ و داد 
کرد. از ترس این که همســایه ها صدایش را بشنوند دستم 
را جلــوی دهانــش گرفتم، من عاشــق زنم بــودم و قتل او 
یک اتفاق تلخ بود. حالا هم پشیمانم. باور کنید فقط برای 
ســاکت کردن او دهانش را گرفتم. در پایان جلسه قضات 

وارد شور شدند و وی را به قصاص محکوم کردند.

      همدستی 
داماد و برادرزن

در یک جنایت

ë شناسایی هویت مقتول
در ادامه با تطبیق مشــخصات مقتول با افراد 
گمشده ســرانجام مشخص شد وی همان بابک 
اســت کــه خانــواده اش ناپدیــد شــدن او را اعلام 
کرده بودند. در ادامه تحقیقات مشــخص شد که 
بابک روز ناپدید شدنش با زن جوانی به نام منیر 
قرار ملاقات داشــته اســت. با به دست آمدن این 
ســرنخ، منیر به عنوان نخســتین مظنــون پرونده 
بازداشــت شــد. زن جــوان در تحقیقــات اولیــه 
مدعی بود که از سرنوشــت بابــک اطلاعی ندارد 
اما زمانی که در مقابل مدارک پلیسی قرار گرفت، 
به ناچار لب به اعتراف گشــود و گفت: من شوهر 
دارم اما ازدواجم با او به اجبار بود. زندگی خوبی 
نداشــتم در واقع به خاطر خانــواده ام و بعد هم 
بــا به دنیــا آمدن فرزندم مجبور بــه ادامه زندگی 

شــدم. چند بــاری تصمیم بــه طــلاق گرفتم اما 
به خاطر دخترم، منصرف شدم تا اینکه از یکسال 
قبل اعتیاد شــوهرم شــروع شــد و همین مســأله 
درگیری های ما را بیشــتر کــرد. مدتی قبل خیلی 
اتفاقــی و به عنوان مســافر ســوار بر خــودرو بابک 
شــدم. آن روز بــه قدری از دســت شــوهرم بهروز 

ناراحت بودم که سفره دلم را برای او باز کردم.
روی  از  مقتــول  روز،  آن  گفــت:  جــوان  زن 
دلســوزی شــماره تلفنش را به من داد و من هم 
چندین بار، زمانی که بهروز خیلی اذیتم می کرد، 
بــا او تمــاس می گرفتــم و  حرف می زدم تــا آرام 
شــوم. غافــل از اینکــه شــوهرم به من مشــکوک 
شــده و تلفــن هایم را بررســی می کــرد. بعد هم 
شــوهرم بــه من اتهــام خیانت زد. هر چــه اصرار 
کــردم بــه او ثابــت کنم اشــتباه می کنــد و آن طور 

کــه او فکر می کند نیســت، باور نکــرد بعد هم با 
بــرادرم تمــاس گرفت و به او گفــت من با بابک 
ارتبــاط پنهانی دارم و مرا مجبــور کردند بابک را 
به محل قرار بکشــم تا او را بکشــند. با اعترافات 
زن جوان به دستور بازپرس جنایی، شوهر و برادر 
منیر بازداشت شدند. بهروز در تحقیقات گفت: 
با همســرم اختلاف داشتم و زمانی که فهمیدم 
با مــرد دیگری صحبت می کند خیلــی ناراحت 
شدم و نتوانستم با این ماجرا کنار بیایم. موضوع 
را به برادر منیر که او هم اعتیاد دارد گفتم و باهم 

تصمیم گرفتیم که مرد جوان را بکشیم.
از همســرم  قبلــی،  نقشــه  بــا  داد:  ادامــه  او 
خواســتم بابک را به محل قرار بکشــاند. منیر با 
او در منطقــه پرند قرار گذاشــت وقتــی بابک به 
محل آمد طبق نقشــه همســرم ســوار خودروی 
مقتول شد. به محض ســوار شدن همسرم، من 
و بــرادرش به نام شــایان هم ســوار خودرو شــده 
و با بســت پلاســتیکی دســت های پســر جوان را 
بستیم و او را ربودیم. او گفت: بابک چند ساعتی 
گــروگان مــا بود و بــرادر زنم داخل ماشــین به او 
هرویین تزریق کرد. بــا تزریق هرویین حال او بد 
شد و بابک را در بوستانی حوالی افسریه از خودرو 
بــه بیرون انداختیم. او هنوز زنده بود و در همین 
حین شــایان از خودرو پیاده شــد و بــا چاقو چند 
ضربــه به او زد. در ادامه شــایان با تأیید ماجرای 
ربــودن بابــک ادعــای متفاوتــی مطــرح کــرد.او 
مدعی شد که قتل را بهروز انجام داده و ضربات 

چاقو را شوهر خواهرش به مقتول زده است.
تحقیقات برای شناســایی عامــل اصلی این 
جنایت به دستور محمد جواد شفیعی بازپرس 

شعبه پنجم دادسرای جنایی ادامه دارد.

گــروه حوادث/ مرد جوانی که متهم اســت با همدســتی برادرزنش پســر جوانی را به 

قتل رسانده در تحقیقات پلیسی منکر قتل شد و آن را به گردن همدستش انداخت.

قتل همسر  بعد از  دعوا  با  مادرزن 


